
اشاره: 
خانم فاطمه بيگم روح الامينى يكى از دبيران پرتلاش آموزش و پرورش در كرمان است. يكى از خدمات وى تأسيس 
موزه ى آموزش و پرورش كرمان (آگيرا) است كه با گرد آمدن انبوهى از دست نوشته ها، زندگى نامه ها، عكس ها، كتاب ها 
و اسناد و مدارك تاريخ آموزش و پرورش استان كرمان در آن، به يكى از جاذبه هاى فرهنگى و گردشگرى كرمان تبديل 
شده است. به همراه خانم مرضيه بيدى، سرگروه تاريخ استان هرمزگان، گفت  وگويى با خانم روح الامينى داديم كه ما با 

تشكر از ايشان، تقديم خوانندگان محترم مى شود. 

  لطفاً  خودتان را معرفى كنيد.
 فاطمه بيگم روح الامينى هستم و افتخار دارم كه به مدت 30 

سال به تدريس تاريخ در مدراس كرمان مشغول بوده ام.
  از دوران كودكى خود بگوييد؟

 در كوهبنان، يكى از شهرستان هاى استان كرمان، متولد شدم. 
ــتان به كرمان  دوره ى ابتدايى را در همان جا خواندم و براى دبيرس
ــته ى ادبى رتبه ى اول آوردم و در كنكور هم با رتبه ى  آمدم. در رش

خيلى خوب قبول شدم.
 از معلمان و اساتيدتان صحبت كنيد؟

ــتان معلمى  ــوب بودند. در دوره ى دبس  معلمانم خيلى خ
ــتم به نام خانم شهريارى كه خيلى مهربان بودند. معلمان همه  داش
ــات بودند، چون براى  ــرا و خيلى بامعلوم فارغ التحصيلان دانشس
آموزش و پرورش تربيت شده بودند؛ من خيلى دوستشان داشتم. 
ــاتيد خوبى داشتم كه از جمله ى آن ها  ــگاه نيز اس در دوره ى دانش
ــتاد ميرجعفرى بودند كه من از صبر و نظمى كه ايشان داشتند  اس

الگو گرفتم.
 چرا رشته ى تاريخ را انتخاب كرديد؟

ــتم و مى خواستم در  ــت نداش  در ابتدا خيلى تاريخ را دوس
ــى ادامه تحصيل بدهم؛ در دانشگاه هاى اهواز  ــته ى روان شناس رش
ــه كرمان دور بود  ــهر ب ــدم، اما چون آن دو ش و تبريز هم قبول ش
ــگاه اصفهان رفتم و تاريخ خواندم. آن جا بود كه به تاريخ  به دانش
ــا رفتن من به اصفهان هم موافق  ــدم. البته خانواده ام ب علاقه مند ش
 نبودند و مى گفتند در كرمان بمانم و در تربيت معلم ادامه تحصيل 

بدهم، اما نپذيرفتم و خواستم كه به دانشگاه بروم.
 علاقه ى شما به تاريخ باعث تأليف كتبى همچون «تاريخ 
فرهنگ كوهبنان»  و اقدام به گردآورى اسناد آموزش و پرورش 

گفت و گويى با خانم روح الامينى
مؤسس و مسئول موزه ى آگيرا* فريده حشمتى

سرگروه تاريخ شهر تهران

كرمان و تأســيس موزه ى آگيرا شــد؛ لطفاً  در اين باره توضيح 
دهيد؟

ــال ها قبل در اين فكر بودم كه چگونه مى توانم به قدمت   س
تاريخى زادگاهم پى ببرم و آن را به ديگران معرفى كنم. اما متأسفانه 
ــپرى كرده  از آن جا كه خودم فقط دوران كودكى ام را در كوهبنان س
بودم، اطلاعات چندانى در مورد زادگاهم نداشتم ولى عشق به زادگاه 
مرا واداشت تا تلاش خود را با مطالعه ى كتب تاريخى و استفاده از 
نظر كسانى كه شناخت خوبى در مورد كوهبنان داشتند شروع كنم كه 

نتيجه ى آن تأليف كتاب «تاريخ فرهنگ محلى كوهبنان» شد.
بعد از كارى كه در مورد كوهبنان انجام دادم، درصدد جمع آورى 
ــناد، تصاوير و مداركى در مورد آموزش و پرورش شهر كرمان  اس
برآمدم. سرانجام با همكارى آموزش و پرورش شهر كرمان، موزه ى 
ــيس شد. من اين موزه را نه فقط مجموعه اى از عكس و  آگيرا تأس
تصوير و خاطره، كه زبان گوياى فرهنگ و معرفت پيشينيان اين مرز 
و بوم مى دانم. اين اسناد و تصاوير نمايش عمق انديشه، تنوع سليقه 

و عزم جزم پدران و مادران ما از گذشته تا امروز است.
 كلمه ى آگيرا به چه معنى است و چرا اين نام را براى موزه 

انتخاب كرديد؟
ــره ى فارسى است به معنى فروزندگى،   آگيرا يك واژه ى س
ــنايى مى شود. ظاهراً نام  ــنايى بخش و آن چه كه باعث روش روش
ــيله اى هم بوده كه در ايران باستان از آن براى برافروختن آتش  وس
ــتفاده مى كردند. دليل اين كه اين نام براى موزه انتخاب شد اين  اس
ــناد و تصاوير مى تواند بهترين منبع و منشأ براى  ــت كه اين اس اس

پژوهشگران و «روشن كردن راه» براى ايشان باشد.
ــما مهم ترين مشــكلاتى كه دبيران تاريخ با آن   به نظر ش

مواجه هستند، چيست؟

كليد واژه ها: آموزش تاريخ، كوهبنان، موزه ى آگيرا. 

گفت وگوگفت وگو
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ــكلات بسيارى وجود دارد؛ اما مهم ترين آن ها اين است   مش
كه دبيران تاريخ ما، همگى متخصص نيستند و بسيارى از آن ها هم 
ــد. در بازديدهايى كه از  ــنايى كافى ندارن با روش هاى تدريس آش
مدارس داريم مى بينيم كه مثلاً دبير زبان انگليسى يا مشاور مدرسه ، 
تاريخ درس مى دهد. به طور كلى هر كسى از هر جا كه از ساعت 
ــد؛ در صورتى كه تاريخ  ــس كم مى آورد، تاريخ درس مى ده تدري
خيلى حساس است و به نظر من نقش معلم تاريخ از همه حساس تر 
است و خيلى روى دانش آموزان تأثير مى گذارد. معلم تاريخ، مى تواند 
ــئول بار بياورد. پاره اى از دبيران  يك دانش آموز را فردى آگاه و مس
ــته ى تحصيلى مرتبط هستند و به شيوه هاى  تاريخ چون از نظر رش
ــده را براى  تدريس نيز آگاهى ندارند، روش هاى قديمى و كهنه ش
تدريس انتخاب مى كنند، يعنى همان روش سوال و جواب و حفظ 
كردن؛ در حالى كه الان يك دبير تاريخ بايد اطلاعاتش به روز باشد 
ــتفاده  ــون جديد مانند روش هاى هميارى و كار گروهى اس و از فن
ــوند، در حالى  كند. بايد كارى كند كه دانش آموزان از تاريخ زده نش
ــتر دانش آموزان به خاطر همين روش ها است كه از تاريخ  كه بيش

گريزان مى شوند.
ــه چيز برمى گردد به امتحان و   اين درســت، اما وقتى هم
ــن روش هاى فعال  ــم چگونه مى تواند از اي درصد قبولى، معل

استفاده كند؟
ــم مى تواند در همان  ــتند و معل  مقصود ما دانش آموزان هس
كلاس درس با كمك دانش آموزان حداقل تاريخ را شيرين تدريس 
ــت كه ملاك نمره و امتحان است اما هنگامى كه  ــت اس كند، درس
ــود در نتيجه دانش آموزان با علاقه ى  تدريس تاريخ جذاب ارائه ش

بيشترى درس مى خوانند و نمرات آنان نيز خوب مى شود.
ــران و جهان (1) و  ــايد اين راهكار شــما در تاريخ اي ● ش
تاريخ معاصر قابل اجرا باشد اما در تاريخ و جهان (2) كه تمام 

دغدغه  ى معلم اين است كه كتاب را به موقع تمام كند، چه بايد 
كرد؟

 وقتى از روش هاى دانش آموز محور استفاده شود مثل روش 
هميارى و يا گروهى كه خودم بيشتر از اين روش ها استفاده مى كنم، 
ــود دانش آموزان كار مى كنند و وقت كم نمى آيد. ولى اگر معلم  خ
محورى باشد وقت بيشترى نياز داريم. وقتى دانش آموزان گروهى 
ــود و هم پرسش و نمره هاى  كار مى كنند، هم تدريس انجام مى ش
ــود. تقريباً  همه ى كارها انجام  ــته مى ش دانش آموزان در دفتر گذاش
مى شود و معلم نظارت مى كند. كارهاى اصلى را خود دانش آموزان 
انجام مى دهند و معلم نقش هدايت گرى دارد و اين باعث مى شود 

مطالب در ذهن دانش آموزان باقى بماند. 
ــوزه آگيرا  ــراى بازديد به م ــم ب ــوزان را ه ــا دانش آم  آي

مى آوريد؟
ــوزه مى آورم و گاهى  ــب آن ها را براى بازديد به م  بله، مرت

كلاس درس را نيز در همين موزه تشكيل مى دهم.
 احساس دانش آموزان نسبت به موزه چيست؟

 خيلى علاقه مند مى شوند و يك احساس خودباورى به آنان 
ــته، آموزش  ــت مى دهد. مى گويند ما فكر نمى كرديم در گذش دس
ــت. وقتى نظم و انضباط دست  و پرورش كرمان اين گونه بوده اس
ــبت به آن ها  ــته ها و ترتيب آن ها را مى بينند، مى گويند : ما نس نوش

احساس شرمندگى مى كنيم.
  از شما سپاسگزارم و برايتان آرزوى توفيق دارم. 

* در شماره ى 24 نيز گفت وگويى را با خانم روح الامينى منتشر 
كرديم. خانم حشمتى كه از اين موضوع اطلاع نداشتند، با نامبرده 
ــته اند. از آن جا كه محتواى گفت وگوى حاضر  به گفت وگو نشس

متفاوت با قبلى است تصميم به انتشار آن گرفتيم.
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